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  عطار نيشابوري نامهتبمصيروايت در بررسي نمود كلامي 
 تودوروف براساس نظريه

 سپيده جواهري 
 منش دكتر مهدي نيک

 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا )س(
 دكتر مهين پناهي

 دانشگاه الزهرا )س(دانشيار زبان و ادبيات فارسي 
 چكيده
داستانی عطار است.  گانهترین و به قولی آخرین مثنوی از مثنویهای سهطولانی نامهمصیبت

ای روایت سفر سالك فكرت در این مثنوی با داشتن ویژگیهای خاص روایی و با داشتن شاکله
شناسانه را دارد. در روایت های عرفانی نشأت گرفته است، امكان مطالعهکه از عرفان و آموزه

گیرد. از میان این مقاله روایت سفر سالك از دیدگاه تزوتان تودوروف مورد مطالعه قرار می
کند، نمود کلامی برای روایت پیشنهاد می ای که تودوروف برای مطالعهگانهنمودهای سه

و لحن در  این روایت در نظر گرفته شده است. بررسی چهار عنصر وجه، زمان، دید مطالعه
اخباری در روایت، برابری زمان و روایت در بخش  برتری وجه گزاره این نمود، نشاندهنده

 زمان، زاویه دید بیرونی در حوزه محور در حوزه وسیعی از ماجرا و بسامد زیاد روایت تك
دوم در  ی مخاطب در وهله«تو»نخست و  ی سالك در وهله«او»دید، و توجه خاص راوی به 

 لحن است. زمینه

-مصیبت و ، تزوتان تودوروفنامه عطار کلامی در مصیبتنمود  و شناسیروایت ها:كليدواژه

 عطار نیشابوری.تحلیل شعر ، نامه

                                                
 18/3/1393: مقاله رشیپذ خیتار               26/12/1392: مقاله افتیدر خیتار 
 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا )س 
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 مقدمه. 1
های متعدد نقد ادبی، ساختارگرایی یكی از رویكردهایی است که توانسته در میان نظریه

ساختارگرایی  متفاوت به متن نگاه کند. آن، یاست با توجه ویژه به متن و محتوا
هایی واحد و از این رهگذر به شیوه یا شیوه کند کوشد الگویی خاص برای متون ارائه می

 متون دست یابد. ساختبرای 
 است که شناسیروایت در این نظریه ریشه دارد،متن، که  مطالعه یكی از ابعاد مهم

 الگویی به دست دهد تا بتوان با آن الگو، کم و بیش همهای دستوری، با مطالعه تواندمی
وتان تودوروف با زشناسان ساختارگرا، ت. در میان روایتا مطالعه کردمتون روایی ر

توانست به بسیاری از  چندگانهبررسی روایت در سه نمود مختلف و در سطوح 
 .ه کندرا ارائروایت پاسخ دهد و الگوی دستوری روایت  سؤالات در زمینه

و از پیش تعیین  از جمله متون روایی است که بر اساس طرحی کلی نامهمصیبت
الك س. از طرفی با مراحل متعددی که در داستان برای سفر استریزی شده پایه شده

شناسی مورد مطالعه قرار گیرد. روایت دیدآن را دارد که از توان  ،شودفكرت مطرح می
روایی آن  کتاب بر روایت بنیان نهاده شده است، مطالعهاز آنجا که پایه و اساس متن 

 از دیدبه عنوان متنی روایی  نامهمصیبت ،در این مقاله .تواند از نظر دور ماندنمی
در این بررسی از شود. یكی از ابعاد آن، مطالعه و معرفی می ی بررسی، وساختارگرای

شود تا  تودوروف بهره گرفته میتزوتان  گانهبعد نمود کلامی روایت از نمودهای سه
بندی روایت به نامه در بعد کلامی آن به نمایش درآید و استخوانساختار کلی مصیبت

نامه هدف نهایی این پژوهش طرح کلی ساختار کلامی مصیبت تصویر کشیده شود. ارائه
 است.

 پژوهش پيشينه 1-1
وجو جست گراییمكتب صورتشناختی را باید در مطالعات روایت بدون تردید پیشینه

روایت پرداخت، ولادیمیر پراپ بود که با  ترین کسی که به مطالعهفکرد؛ اما معرو
ای از مطالعات ادبی شد های پریان، بنیانگذار شاخهقصه شناسی در حوزهروایتمطالعه

های دیگرانی چون استراوس، گرمس، بارت، تودوروف، ژنت و... که با تداوم در نظریه
 شد.ای مهم در مطالعات ادبی تبدیل ه شاخهب
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 ،شناختیبسیار زیاد روایت در ادبیات فارسی، مطالعات روشمند روایت ا پیشینهب
 که بر اساس نظریه ،شناختیدر این میان مطالعات روایتندارد. ای طولانی پیشینه

ند مقاله توان از چبسیار اندک است. در این زمینه می ،تودوروف صورت پذیرفته باشد
 (1388)« تودوروف شناسی مقامات حمیدی براساس نظریهروایت» نخست مقاله :یاد کرد

روایتهای مقامات  تمام که تلاش کرده است الگویی نحوی برای است  1از راضیه آزاد
تحلیل »د. دومین مقاله با عنوان کنتر برای کل متن کتاب ارائه حمیدی و در نگاهی کلی

 کلامی در مثنوی معنوی در داستان اول مثنوی معنوی براساس نظریهو بررسی نمود 
به بررسی نمود کلامی در  2محمدمهدی ابراهیمی فخاری ، نوشته(1389)« تودوروف

وجه، زمان، دید و لحن  مقوله چهارپردازد و با نگاهی به یكی از داستانهای مثنوی می
بررسی »کلامی آن به دست آورد. روایی داستان را در بخش ویژگیهای در تلاش است 

از سید  (1391)« تزوتان تودوروف نامه براساس نظریهوجوه روایتی در حكایتهای مرزبان
دیگری است که وجوه روایت را در الگوی  ، مقاله3احمد پارسا و یوسف طاهری

یل تحل»دیگری نیز با عنوان  کند. در این زمینه مقالهجملات روایی این کتاب بررسی می
« ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف، برمون و گریماس

شود که به داستان کیومرث نگاهی دارد دیده می 4از پرستو کریمی و امیر فتحی (1391)
 شناسی تودوروف است.یكی از الگوهای آن، الگوی نحوی روایت که

توان ست. در این میان میپژوهشهای چندانی صورت نپذیرفته ا نامهمصیبت بارةدر
، ده دیدار با سیمرغدر  (1375)تقی پورنامداریان  نام برد؛ به عنوان نمونهها باز برخی کتا
آثار عطار دارد که در آن میان، سه مقاله به صورت خاص به داستانپردازی  مقاله درباره

ها خذ قصهأم است. نامه نیز پرداخته شدهو در بخشهایی به مصیبتد رعطار اختصاص دا
که  کتاب دیگری است (1381)نیا از فاطمه صنعتی های عطار نیشابورییو تمثیلات مثنو

عنصر غالب درد در » پردازد. مقالهعطار می به بررسی حكایتهای مثنویهای چهارگانه
درد را نه  ،از سبیكه اسفندیار (1389)« ، یكی از مختصات سبكی عرفان عطارنامهمصیبت

ی از مراحل سلوک، بلكه به عنوان پیر و راهنمای همیشگی سالك معرفی به عنوان یك
 نامهمصیبتهای عرفانی ترکیب ساختاری و درونمایه» . آخرین پژوهش نیز مقالهکندمی

 گانهکند، طرحی کلی از مراحل چهلاز بهمن نزهت است که تلاش می (1391)« عطار
و به نوعی روایت آن  اثر نیز انطباق داردسفر سالك به دست دهد که با الگوی عرفانی 
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نیز در  (1391)محسن بتلاب اکبرآبادی و احمد رضی  5.را مورد مطالعه قرار داده است
الطیر و نامه، منطقهای عطار )الهیتحلیل ساختار روایی منظومه»ای با عنوان مقاله

داستانی  گانهمثنویهای سهشناسان ساختارگرا، با استفاده از آرای روایت« نامه(مصیبت
کنند با توجه به عنصر مرکزی سفر در این سه عطار را مطالعه و تحلیل و تلاش می

شناس، پردازان روایتروایت، الگویی روایی را از آنها به دست دهند. از میان نظریه
است. به هر روی بررسی روایت نظریات گرمس و برمون مورد توجه این مقاله بوده

نامه به این پژوهش محدود نیست و قبلاً به آن توجه شده است؛ اما این مقاله مصیبت
پردازد و به این دلیل به به طور خاص به بررسی روایت این اثر از دیدگاه تودوروف می

 کند. روایت این اثر نگاهی متفاوت می

 شناسيروايت2-1
شناس زبانشناس و روایت، 7نخستین بار تزوتان تودوروفرا  6شناسیاصطلاح روایت

به کار برد و در واقع باید او را مبدع این  ی خودبوطیقادر کتاب  بلغاری مقیم فرانسه
 ،«روایت داستانی سخن تازه» در مقاله 1983ژرار ژنت در سال بعدها اصطلاح دانست. 

: 1384)سیدحسینی،  کردآن را مطالعه و مراعات ساختارهای روایت داستانی تعریف 

ژانرهای روایتی، نظامهای حاکم بر  ای از احكام دربارهمجموعه ،شناسیروایت. »(1159
بدین ترتیب، . (149: 1388، مكاریك)« گویی( و ساختار پیرنگ استروایت )داستان

شناسی از ابتدای پیدایش بر اصول مكتبی بنیان نهاده شده که بر ساختار و اجزای روایت
های است که پژوهشگران پدیده اینژگی این روش ساختاری متن استوار است. وی

ند؛ بلكه همواره کنم را به طور مستقل و جداگانه از یكدیگر مطالعه نمیوعل ،مختلف
با یكدیگر یك  که بررسی کنند هاییکوشند هر پدیده را در ارتباط با مجموعه پدیدهمی

 .(267: 1378 پرس،و کویی )بالایی دهدمجموعه را تشكیل می
شناسی، یكی از عواملی که باعث تفاوتها شده، تعریف ماهیت تعریف روایت در

که از آن مشتق شده است  ،به مانند ساختارگرایی این دانشبر این اساس،  روایت است.
زبان ادبی مشترک با الگوی جهانی رمزگان استوار است که در درون متن و  نظریهبر 

شناختی دارد، عمدتاً در دو که مبنایی نشانه ،شناسیای روایتهپژوهش. کنداثر عمل می
تحت عنوان کشف ساختار یا دستور زبان روایت و کشف  گرایش کلی و مرتبط با هم

بدین ترتیب تمامی این  ؛(Mcquillan, 2000: 130)فرایند تولید معنا جریان دارد 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
45، 

ييز
پا

 
13

93
 

 
 تودوروف نظريه براساس عطار نيشابوري نامهتبمصيروايت در بررسي نمود كلامي             

 

85 
      

  

در یك ویژگی مشترک است و آن تلاش برای دستیابی به  تعاریف با وجود تفاوت
 الگویی خاص برای روایت و البته با توجه به ابعاد متعدد آن است.

 روايت 3-1
 رامتون ادبی  تمام»کنند: گونه توصیف میرا این آن ماهیت روایت،اسكولز و کلاگ در 

توان یك متن روایی می ،گو استوجود قصه و حضور قصه ویژگیدارای دو که 
این تعریف بیشتر به حضور راوی و  .(Scholes & others, 2006: 4)« دانست
روایت کوین،  شنو توجه دارد و تعریف روایت را تا حدی کاسته است. به عقیده روایت

تواند بسادگی لطیفه یا حكایت باشد و یا پیچیدگی تاریخ و یا رمان چندجلدی را می
 ,Quinn)رود طلاح در مورد داستانهای واقعی و غیرواقعی به کار میداشته باشد. این اص

. در تعریف دیگری از هرمن و وراییك، رویدادها به تعریف، اصالت 8(278 :2006
 & Herman)گیرد مندی رویدادها مورد توجه قرار میمندی و علتبخشد و زمان می

Veraeck, 2005: 13) در تعریف چایلدز و فاولر نیز رویدادها و اتصال و ارتباط میان .
 (.Childs & Fowler, 1987: 148)آنها اصالت دارد 

 . نمود كلامي2

های متعددی صورت گرفته است؛  های مختلف به گونهشناسی در دورهمطالعات روایت
روایت و با توجه  پردازان این عرصه با توجه به ابعادی ازبدین ترتیب هریك از نظریه

های گوناگون، روش متفاوتی را برای مطالعات های نظری متفاوت و خاستگاهبه دیدگاه
تودوروف با تعریف سه سطح کلی )معنایی،  اند. در این میان نظریهخویش برگزیده

دهد. در سطح شناسی، روایت را مورد مطالعه قرار میکلامی و نحوی( در روایت
دلالتهای مبتنی بر غیاب و یا روایت با توجه به  دهندهاصلی تشكیل هایمعنایی بنمایه

شود. بدین ترتیب نشینی( مطالعه میمبتنی بر حضور )در محورهای جانشینی و هم
گیرد. است، مورد توجه قرار می عناصر معنایی مهمی که در روایت بدانها پرداخته شده

شود. در این سطح، دو عنصر ه میدر نمود نحوی به شاکله و طرح کلی متن پرداخت
شود؛ بدین ترتیب هر های آنها در ساخت روایت تحلیل میرفت و ارتباطگزاره و پی

شود که به شكلهای گوناگون با رفت معرفی میروایت به صورت یك یا چند پی
 12و لحن11، دید10، زمان9یابد. در نمود کلامی نیز چهار عنصر وجهیكدیگر ارتباط می
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نامه بررسی و گیرد. در این نوشتار، نمود کلامی روایت در مصیبتتوجه قرار میمورد 
 شود.تحلیل می

 نامه. نمود كلامي روايت در مصيبت3
طور که اشاره شد، تودوروف، روایت را در سه نمود معنایی، کلامی و نحوی همان

ترتیب، روابط شده توجه خاص دارد؛ بدین کند. نمود کلامی به سخن روایتبررسی می
شنو و نوع سخن گفتن راوی در خطاب با ها، روابط میان راوی و روایتمیان شخصیت

گنجاند، لحن راوی و نظرگاه وی شنو، زمانی که راوی روایت را در ظرف آن میروایت
هایی است که تودوروف در نمود کلامی مطرح در مورد روایت، همگی از مقوله

نه که پیش از این نیز اشاره شد از دیدگاه تودوروف، سطح گوسازد. در نتیجه همان می
 کلامی روایت در چهار عنصر پیوسته قابل بررسی است:

 وجه .1

 زمان .2

 دید .3

 لحن .4

 سطح اول: وجه
ای است که بیانگر روابط میان شخصیتهای قصه است. بنابراین نقش وجه روایتی قضیه

 –به نقل از پارسا  260: 1379)تودروف، شخصیت مانند نقش فاعل در یك گفته است 
. این بعد از روایت در دیدگاه تودوروف، شخصیت را کنشگری در (5و  4: 1391طاهری، 
کند. کنش این شخصیت، گیرد که در سطح روایت در یك کنش ایفای نقش مینظر می

تواند ای اجزای دیگری نیز میمانند فعل برای نحو کلی روایت است. در چنین جمله
چون مفعول، مسند حضور داشته باشد. در نتیجه بر اساس کنش شخصیت، نقشهایی هم

ای قرار گیرد و تعریف شود و در نتیجه تواند در ساختار کلی چنین جملهو قید نیز می
 کننده در روایت بر عهده گیرد.نقشی تعیین

داستانی  منظومه سه درباره دیدار با سیمرغوجه روایتی را تقی پورنامداریان در 
، سالك فكرت در نامهمصیبتدهد که چگونه در کند و در آن نشان میعطار بررسی می

کند و پیر را گیرد. او سالك فكرت را شخصیت اول معرفی میجایگاه کنشگر قرار می
نامد. این دو به عنوان کنشگران اصلی در روایت تا آخر داستان شخصیت دوم می
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آرزوهای مادی و معنوی سالكان در  سیهایی که پورنامداریان دربارهحضور دارند. با برر
رسد که آرزوی سالك فكرت دهد به این نتیجه میداستانی عطار انجام می سه منظومه
نهایی تكامل قرار دارد. در نتیجه  نهایی سیر و سلوک عرفانی و در مرحله در مرحله

آرزوهای معنوی است و بدین ترتیب  آرزوی سالك فكرت در کل چهل مرحله از گونه
او به  13راهنمایی است و نه مناظره و جدال. وگوهایی که با پیر دارد بر پایهگفت
 وگوی خلیفه با شش پسرش و سخنان خلیفه در خطاب به آنان و نیز به گفت
دهد و آنجا که پیر و می« مكالمه»، نام الطیرمنطقنخست  وگوی هدهد در مرحله گفت

الطیر و کل دوم منطق راهنما قصد راهبری و راهگشایی سالك را دارد )مرحله
دهد. وی سپس برای تبیین نوع وجه می« راهنمایی»نامه( به سخنان پیر نام  مصیبت

  نویسد: روایت چنین می
فاعل  شخصیت کسی است که موجد کنش و عمل در داستان است؛ بنابراین به منزله

کتنش   خواهتد و همتان انگیتزه   جمله است. آرزو چیزی است که شخصیت اول متی 
مفعتول جملته استت.     اوست. بنابراین آرزویی که مطلوب شخصیت است، به منزلته 

داستان را به وجود  کنش شخصیت یا فاعل برای رسیدن به حقیقت یا مفعول، حادثه
 .(216: 1375یان، )پورنامدارفعل جمله است  آورد که به منزلهمی

مشخص  نامهمصیبتوار روایت در وی سپس جایگاه فاعل را در کنش جمله
کند. فاعل اول یا شخصیت اول )سالك( را در مقابل فاعل دوم یا شخصیت دوم  می

نشاند. در نتیجه دهد و مطلوب معنوی سالك را در جایگاه مفعول می)پیر( قرار می
 ذیل خلاصه شود: ند در جملهتوامی نامهمصیبتکنش روایت در 

 کند.داشتن آرزوی معنوی، به راهنمایی پیر سفر می سالك در مرحله
شخصیت اول یا کنشگر اول در اینجا سالك است. پیر یا راهنما در جایگاه 

گیرد و آرزوی معنوی سالك در رسیدن به یگانه حقیقت هستی، شخصیت دوم قرار می
 (.218: 1375)پورنامداریان، شود مفعول در نظر گرفته می

ها، نوع روابط درونی شخصیتهای تودوروف نیز از طریق بررسی وجوه روایتی قصه
گیری و روند منطقی روایت را داستان را مشخص، و بدین طریق، عوامل بنیادین شكل

توان ساختار و کند و بدین ترتیب بر مبنای هریك از وجوه روایتی، میشناسایی می
داستان را مشخص کرد. وجوه روایتی تودوروف در تحلیل داستان به دو پیكربندی 

شود. وجوه روایتی غیراخباری خود به دو تقسیم می« غیراخباری»و « اخباری» دسته
 شرطی که شامل« فرضی»که شامل الزامی و تمنایی است و « خواستی»شود: دسته تقسیم می
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 .(5: 1391طاهری،  -)پارساشود بین میو پیش
اخباری قرار داده است  ها را در دستهماهیت روایی سفر سالك، بخش اعظم گزاره

ها بدانها شكل این گزاره گونهها(. قطعیت و ویژگی گزارشدرصد گزاره 47/89)حدود 
وگویی که میان سالك با هر یك از مراتب دهد. بخش زیادی از گفتاخباری می
اخباری است. سالك فكرت در رویارویی با  هایپذیرد نیز با همین گزارهصورت می

کند و از مراتب را به آنها یادآوری می هریك از مراتب با قطعیت و آگاهی کامل، پیشینه
ترغیب را در نظر دارد. سالك در نظر دارد مراتب  های اخباری، مقصود ثانویهاین گزاره

های به درخواست وی مبنی بر روشن ساختن حقیقت، پاسخ مثبت گویند. گزاره
شود، کند با قطعیتی که در آنها دیده میاخباری که سالك در وصف این مراتب یاد می

است ان شدهوگوی سالك با ماه بیابیات زیر، که در بیان گفت 14چنین کارکردی دارد.
 دهد:نیز این مسأله را نشان می

 سالك از خورشید چتون آگتاه شتد   
 

 عاقبتتت برخاستتت پتتیش متتاه شتتد  
 

 هتتان ای چشتتمة افروختتته »گفتتت 
 

 بتتر منتتازل روز و شتتب آموختتته...  
 

 دادی گوشتتمال تتتوزنگتتی شتتب را 
 

 کردی در جتوال  توگرگ ظلمت را  
 

 آن را طنتتاب نتتورای داری ز خیمتته
 

 جهتتتانی پتتترکلاب  اواز طنتتتاب  
 

 راستتتت چون سلیمان باد در فرمان 
 

 راستتتتتلاجتترم از نتتور شتتادروان  
 

(256)همان،                                                                                        
افعال و بدون استفاده از هرگونه فعل  بدین روی عطار با استفاده از زمان گذشته

وجهی و یا هر گونه قیدی که گزاره را از حالت قطعی خارج کند، جملات روایی خود 
دهد و بدین گونه قطعیت را در درون روایتی جاسازی را به سوی قطعیت سوق می

م به کند که احتمال آن را داده است خواننده آن را باور نكند. در نتیجه این وجه، ه می
ها با مخاطب متن توجه دارد. کند و هم به ارتباط شخصیتها کمك میروابط شخصیت

این احتمال شاعر در امكان عدم باورپذیری در ابیات نخست روایت به شكلی مبسوط 
نشان داده شده است. در ابیات نخست، قبل از آغاز روایت، شاعر با مخاطب به 

تا به جای توجه به ظواهر قصه و ادراک آن از خواهد نشیند و از وی میوگو می گفت
 طریق زبان قال به زبان حال توجه کند و یا آن را از عالم فكر بداند:

 زین بیان مقصود من آن است و بس
 

 تا گتر از ستالك زنتم بتا تتو نفتس       
 

 کو بر جبریل رفتت و فتوق عترش   
 

 العترش آمتد تتا بته فترش     یا ز فوق 
 

 یتتا بتتر افتتلاک شتتد پتتیش ملتتك   
 

 به زیر ختاک شتد ستوی ستمك    یا  
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 این همته بتر کتذب ننهتی، بشتنوی     
 

 نتته ز قتتال از حتتال، آن را بگتتروی  
 

 نهتتماولّتت ایتتن اصتتل بتتر هتتم متتی 
 

 نهتتمبتتا تتتو ایتتن بنیتتاد محكتتم متتی 
 

 تا چو زین شیوه ستخن بینتی بستی   
 

 بتتتر ستتتر انكتتتار ننشتتتینی بستتتی  
 

 که این زیبا کتاب ختاص و عتام  زان
 

 والسلامهست از این شیوه که گفتم،  
 

(159: 1388)عطار،                                                                                   
درصد فراوانی دومین وجهی است که در روایت اصلی این  33/8وجه تمنایی با 

شود. خطاب سالك فكرت به هر یك از مراتب با درخواستی از آن مثنوی دیده می
پذیرد. در مقابلِ حجم زیادی از ابیات، که به بیان پیشینه کمك به او پایان می مرتبه برای

و ویژگیهای آن مرتبه تعلق دارد، حجم یك یا نهایتاً یك و نیم بیتیِ وجه تمنایی، تنها 
ای برای ورود به پاسخ آن مرتبه است. حسن ختامی بر کلام سالك فكرت و دریچه

شود. هر یك از مراتب تبه خطاب به سالك بیان میها توسط مربخش دیگری از گزاره
خواهند آنها را ترک کند و پاسخ پس از اظهار ناتوانی در پاسخگویی به سالك از او می

یابد و خود را از دیگری بخواهد. وجه تمنایی در رجوع به پیامبران، تفاوت معنایی می
د. وجه تمنایی در جملاتی خواهند به خاتم پیامبران رجوع کنانبیا همگی از سالك می

شود، وجهی از ویژگی که از زبان حضرت رسول )ص( خطاب به سالك فكرت بیان می
 15شخصیتی گوینده را نیز در بر دارد که به بیان قرآن، آکنده از رحمت و مهربانی است.

ی جبرئیل و اسرافیل در ابیات زیر، نوع درخواست سالك در رویارویی با دو فرشته
 شود:یمشاهده م

 در رویارویی با جبرئیل:
 ستتالك آمتتد تتتا جنتتاب جبرئیتتل   

 

 پیتل همچو متوری مترده پتیش زنتده     
 

 ای ستتلطان استترار علتتوم »گفتتت: 
 

 الغیتب را جتان تتو متوم...    نقش غیب 
 

 امعتتاجزم وز ختتان و متتان افتتتاده  
 

 امستتر و بتتن در جهتتان افتتتاده  بتتی 
 

 ست ار درمانش هستدر دلم دردی
 

 «رگی با جانش هستای کن گر چاره 
 

(167)همان،                                                                                        
 در رویارویی با اسرافیل:

 ستتالك استتراف کتترده در طلتتب   
 

 پتتیش استترافیل آمتتد جتتان بتته لتتب 
 

 ای در پتترده همتتدم آمتتده  »گفتتت 
 

 هتتم مكتترمّ، هتتم معظّتتم آمتتده...    
 

 یتتك دم زنتتده کتترده عتتالمیای بتته 
 

 پس مترا هتم زنتده گتردان از دمتی      
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 یا مترا از یتك دم ختود زنتده کتن     
 

 «یا بمیران و بته ختاک افكنتده کتن     
 

(174)همان،                                                                                       
ها را به خود اختصاص از گزارهدرصد  5/1وجه التزامی در روایت سفر سالك تنها 

یابد که پیش از پاسخگویی مرتبه داده است؛ بدین ترتیب تنها زمانی این وجه بروز می
  به سالك، راوی واکنش مرتبه را بیان کند:
 زیتتن ستتخن تفتتتی بتتر استترافیل زد

 

 دم کرگتتدن بتتر پیتتل زد  گفتتتی آن 
 

 ای از خویشتتتن ستیر آمتتده! »گفتت  
 

 متده... همچو گربه در صتف شتیر آ   
 

 

 (175: 1388)عطار،                        

 زین سخن کرسی، قوی، جنبنده شد
 

 گفتی از عترش مجیتد افكنتده شتد     
 

 ام هرجتا از ایتن  من ره جسته»گفت 
 

 ام برپتا از ایتن...  ام زان مانتده کرسی 
 

(207)همان،                                                                                       
ها را به خود اختصاص داده است. در ساختار درصد گزاره 75/0بین تنها وجه پیش

سالك به هر یك از مراتب، موارد بسیار اندکی از این  وگو در مراجعهبخشی گفتسه
ای شرطی بیان شود. در مواردی مرتبه در پاسخ به درخواست سالك گزارهوجه دیده می

کند و این سخن، حكایت از کند که در آن برای یك شرط، جواب شرطی بیان میمی
عجز او در پاسخگویی به سالك دارد؛ به عنوان مثال بخشی از پاسخ جبرئیل به سالك 

 ای را دربردارد:چنین گزاره
 ز هتتزاریتتك مقتتام ختتاص دارم ا  

 

 بیشتتتتر زان نبتتتودم یتتتك ذره بتتتار 
 

 جتا گتتذر گتر بتته انگشتتی کتتنم زان  
 

 همچو انگشِتم بستوزد بتال و پتر...    
 

(168)همان،                                                                                         

 سطح دوم: زمان
 بررسی قرار داده است: بخش تودورف، سطح زمان را در روایت در سه بخش مورد

پردازد. بخش ترتیب زمانی است. این بخش به توالی کنشها در روایت می اول، رابطه
میان زمان داستان و زمان روایت را بررسی  دیرپایی زمانی است که رابطه دوم رابطه

را کند و بخش سوم بسامد، که با نگاه به انواع راوی در روایتی مشترک، عنصر زمان می
کند. در این قسمت، هر سه بخش از سطح زمان در این روایت در روایت مطالعه می
  شود.معرفی و تحلیل می

 16ترتيب زماني ( رابطه1

 )سخن(روایت ترتیب است. ترتیب زمان رابطهشود، ای که مشاهده میترین رابطهساده
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داستان متوازن نیست و به ناگزیر در ترتیتب   شدهگاه کاملاً با ترتیب زمان روایتهیچ
پریشتی،   اصتلی ایتن زمتان    آیتد. ....  دو گونته  تغییری به وجتود متی  « پیشین»وقایع 

 .(59: 1392)تودوروف، بازگشت زمانی یا عقبگرد و پیشواز زمانی یا استقبال است 
نامه در گذشته رخ داده است. شرحی که شاعر از تمامی روایت اصلی مصیبت

وجوی اجرای به وجود آمدن سالك تا به دنیا آمدن و پرورش یافتن و... تا جستم
توان گفت ساختار داستان ایجاب است و می دهد، همگی در گذشته رخ داده حقیقت می

ای که در اینجا باید مورد توجه قرار ای نداشته باشد. نكتهکند  به زمان آینده اشارهمی
سفر سالك در کتابی  دهد: بیان ادامهپایان داستان می ای است که عطار درگیرد وعده

است و ماجرا به همین جا ختم  کند سالك در حق نیز سفر کردهدیگر. عطار ادعا می
سالك در گذشته یعنی پیش از سفری بوده  گانهشود؛ بنابراین سیر و سلوک چهلنمی

دهد سفر  ای نشان میعدهاست که عطار ادعای آگاهی از آن را دارد. به هر روی چنین و
نامه پیش از آن مصیبت سالك در حق نیز صورت پذیرفته و سفر سالك در چهل مقاله

 سفر در حق بوده و در نتیجه گذشته است.
یابد و به عنوان پیش از روایت و در متن آن، راوی تنها در سه بخش حضور می

دیگری نیز در انتها. پیش  کند. یكی در ابتدای داستان وشخصیت مؤثر، ایفای نقش می
نشیند و با مخاطب در روی مخاطب میاز آغاز داستان نیز راوی به صورتی واضح روبه

گوید؛ در ابتدا مفاهیم را برای مخاطب شرح مورد اساس و بنیان داستان سخن می
کند. پس از اینكه داستان آغاز دهد و ذهن او را برای پذیرش داستان آماده می می
کند و در وگو مییابد و با مخاطب، گفتراوی بار دیگر در داستان حضور میشود،  می

شود و زمینه رانده میدهد. پس از آن حضور راوی به پسمورد پیر نیز توضیحاتی می
 کند.کم و کاست نقل میوگوها را بیتمام کنشها و گفت

دهد. در اینجا حضور بعدی راوی در انتهای داستان و پس از پایان ماجرا رخ می
شود و حقیقت سفرها و به مقصود رسیدن سالك را بر راوی به وضوح وارد داستان می

شرح سفرهای سالك فكرت در حق پایان  سازد. روایت با وعدهمخاطب روشن می
 یابد. می

 17ديرپايي زماني ( رابطه2

از نظر »نویسد: تودوروف در تبیین این بخش از سطح زمان روایت، می
رود کنش بازنموده داشته باشد توان زمانی را که گمان میزمانی، می.)دیرپایی( دیرش

)تودوروف، « خواند با زمان لازم برای خواندن سخنی سنجید که آن کنش را فرامی
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توان به پنج دسته روایت و داستان را از لحاظ دیرپایی زمانی می رابطه (.59: 1392
 تقسیم کرد:

 ها.رود؛ مانند توصیفآن، زمان داستان ساکن است و روایت پیش می ای که در.رابطه1

رود؛ مثلاً روایت ای که در آن زمان داستان کندتر از زمان روایت پیش می. رابطه2
 مفصل داستان کوتاه.

ای که در آن دیرپایی زمانی داستان و دیرپایی زمانی روایت برابر است؛ مانند . رابطه3
 نقل قولها.

رود؛ مثلاً روایت ای که در آن زمان داستان سریعتر از زمان روایت پیش میطه. راب4
 ای که چند روز به طول انجامیده است در یك جمله.واقعه

زمانی  رود؛ مانند حذف یك دورهکند و زمان روایت پیش می. زمان داستان جهش می5
 (61و  60)همان، از داستان با یك جمله )به عنوان مثال: یك سال بعد و...(.

قولها و نامه را نقلطور که پیش از این گفتیم، حجم زیادی از روایت مصیبتهمان    
درصد ابیات کل روایت(. در این بخش از روایت،  65/78دهد )وگوها تشكیل میگفت

 کند.زمان داستان با زمان روایت برابری می
نتیجه بخش اندکی از روایت را درصد و در  76/20، که 18هابیان کنش شخصیت    

تنها موردی که  است.دهد نیز در برابری زمان داستان و زمان روایت، سهیمتشكیل می
(، در انتهای روایت است که 4 در آن، زمان روایت از زمان داستان جلوتر است )رابطه

 دهد:وگو با جان و پس از دریافت حقیقت از زبان جان رخ میدر گفت
 چتتو در دریتتای جتتان ستتالك القصّتته

 

 غوطتته ختتورد و گشتتت نتتاپروای جتتان  
 

 جانش چندان کز پس و از پیش دیتد 
 

 هتتردو عتتالم ظتتلّ ذات ختتویش دیتتد    
 

 هر وفا هر شوق و هتر عهتدی کته بتود      هر طلب هر جدّ و هر جهدی که بود
 

 آن همتتته سرگشتتتتگی هتتتر دمتتتش
 

 وان همتتتته فریتتتتاد و آه و متتتتاتمش   
 

 او نه ز تن دیتد او کته از جتان دیتد    
 

 نتتی ندیتتد، از جتتان و جانتتان دیتتد او    
 

 در تحیر ماند، شست از خویش دست
 

 پاک گشت از خویش و در گوشه نشست 

 گرچه خود را در طلب پترپیچ یافتت  
 

 آن طلتتب از ختتویش، هتتیچِ هتتیچ یافتتت 
 

(440: 1388)عطار،                                                                                           
 19( بسامد1

 ای واحد و یا روایتی واحد از حادثه در بخش بسامد، تودوروف روایتها متعدد از حادثه
 مورد تعداد پرداخت به آنهابدین ترتیب، روایتهای راوی و  دهد وواحد را مد نظر قرار می
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 نویسد: گیرد. تودوروف در این زمینه میتوجه قرار می
محتور کته در آن،   در اینجا، در مقام نظر، سه امكان پیش روی ماستت: روایتت تتك   

کنتد. روایتت چنتدمحور، کته در آن     سخن واحدی، رخداد واحدی را بازنمتایی متی  
در نهایت، سخن تكرار شونده قرار  کند.چندین سخن، رخداد واحدی را بازنمایی می

کنتد  گیرد که طتی آن، ستخن واحتدی چنتدین رختداد مشتابه را بازنمتایی متی        می
 .(61: 1392)تودوروف، 

برد. تمامی حوادث از همان ابتدا محور بهره میاز روایت تك نامهمصیبتشاعر در 
سالك به مقام جان شود. تنها استثنا زمانی است که تا انتها به همین روش روایت می

وجوی آن، آفاق را درنوردیده در روح وی وجود یابد آنچه در جسترسد و درمیمی
قدر مهم و برای وجو آنداشته است. دستیابی به حق پس از چهل مرحله سفر و جست
 کند.شاعر ارزشمند است که این دستیابی را یك بار دیگر تكرار می

 گوید:فكرت با جان می وگوی سالكیك بار پس از پایان گفت
 ستتالك القصّتته چتتو در دریتتای جتتان 

 

 غوطه ختورد و گشتت نتاپروای جتان     
 

 جانش چندان کز پس و از پتیش دیتد  
 

 هتتردو عتتالم ظتتلّ ذات ختتویش دیتتد  
 

(440: 1388)عطار،                                                                                             
دیگر پس از حكایت حمل عرش توسط ملایكه و حضور مستقیم راوی در بار 

 شود:روایت، این دریافت سالك بار دیگر گفته می
 ستتالك از آیتتات آفتتاق ای عجتتب  

 

 رفتت بتا آیتات انفتس روز و شتب      
 

 گرچه بسیاری ز پس وز پتیش دیتد  
 

 هتردو عتتالم در درون ختتویش دیتتد  
 

(446)همان،                                                                                               
 سطح سوم: ديد

 ي ديد و عمق آن( زاويه1

توان در سه دسته بررسی کرد: اول شخص، دوم شخص و سوم های دید را میزاویه
 شخص

دید اول شخص، یكی از شخصیتها )معمولاً شخصیت اصلی( راوی داستان  در زاویه    
تواند ذهنیات و دید تنها به درونیات همین شخصیت احاطه دارد و نمی است. این زاویه

دید دوم شخص، یكی  های دیگر را در روایت بازگو کند. در زاویهدرونیات شخصیت
و تمامی روایت با همین افعال دوم  شودهای داستان مخاطب قرار داده میاز شخصیت

دید سوم شخص، راوی به صورت فردی نامرئی در  شود. در زاویهشخص ارائه می
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وگوها را بیرونی، حوادث، رویدادها و گفت ای داستان حضور دارد و به عنوان بیننده
 کند.روایت می

که با تمام ساختار عطار، سوم شخص است. طبعاً روایتی  نامهدید در مصیبت زاویه    
تواند هدفمند و معنادارش به پیام و مفهوم و نیز تأثیرگذاری بر مخاطب توجه دارد، نمی

ای دیگر عمل کند. این ویژگی ناشی از ویژگی روایت دید به گونه های زاویهدر شیوه
 در این دوره نیز هست؛ چرا که در این دوره روایت، تنها محملی است برای انتقال پیام؛
در نتیجه هویت مستقلی ندارد و تكامل چندانی نیافته است؛ بدین ترتیب، علاوه بر 

است تا  دیگری نیز برای شاعر وجود نداشته دید در اینجا، گزینه کارکرد درست زاویه
 در آن محمل، روایت خود را عرضه کند.

نی تقسیم کرد. در بیرونی و درو توان روایتها را به دو دستهاز نظر عمق دید نیز می    
کند و حتی اگر حالتی روحی را دید بیرونی، راوی تنها مشاهداتش را بیان می زاویه

آن شخصیت نمایان  برای یك شخصیت به تصویر بكشد، حالتی است که در چهره
دید، تنها مشاهدات است که روایت  است. در هر صورت در این میزان از عمق زاویه

 شود.می
دید درونی، علاوه بر رویدادهای بیرونی، حالات، روحیات و ذهنیتهای  در زاویه    

شود. در این حالت، گویی راوی به ذهنیات شخصیتها نیز شخصیتها نیز روایت می
 کشد.احاطه دارد و به افكار آنها نیز سرک می

 دهد. دردرونی و بیرونی را در این روایت مورد توجه قرار  می عطار هر دو دسته    
کاملی به تمام احوال روحی و ذهنی او دارد که در  مورد شخصیت سالك همیشه احاطه

شود. در تقابل این حالات، عجز و درماندگی و سرگشتگی دیده می نهایت و عمق همه
با سالك فكرت، باید پیر را در نظر گرفت که بر خلاف سالك، کوچكترین ردی از 

گوید و سالك را به حقیقت ر تنها سخن میحالات روحی در روایت از او نیست. پی
سازد. اما در مورد شخصیتهای دیگر، موضع عطار وجودی هر یك از مراتب آشنا می

دهد که حالات روحی شخصیتها، که همان متفاوت است. بررسیهای دقیق نشان می
ا هچهل مرتبه است در نیمی از موارد نشان داده شده؛ اما در نیمی دیگر از این مرتبه

 هیچ گونه حالت روحی روایت نشده است.
سالك فكرت با هریك از این مراتب با حجم زیادی از  البته باید گفت رویارویی    

شود. مرز سكوت سالك و آغاز مرتبه به سخن گفتن، گاهی یك وگو همراه میگفت
 مورد نظر پاسخ بیت و نهایتاً دو بیت است و گاهی حتی بدون هیچ توضیحی، مرتبه
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گوید. در هر حال در بیست مورد از این مراتب، حالات روحی آن مرتبه پس از می
 جویی سالك به نمایش درآمده است.شنیدن چاره

دید در  دیگری که نباید از نظر دور داشت، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ زاویه نكته
پرداخته شد. در نمایی یا همان وجه است که در صفحات قبل بدان روایت با واقعیت

نمایی، سه نوع نگرش را دید او و ارتباط آن با واقعیت انواع نگرش راوی و زاویه
. در نگرش اثباتی، 22و نگرش بیطرفانه 21، نگرش انكاری20اند: نگرش اثباتیمعرفی کرده

نمایی را به شود که نوعی از قطعیت و واقعای روایت میها به گونهجملات و گزاره
بندی فارسی ضه کند. بدین ترتیب، جملات خبری و یا جملاتی که در دستهمخاطب عر

دهد. در سوی دیگر گیرد، نگرش اثباتی راوی را نشان میدر گروه وجه اخباری قرار می
ای از تردید و دودلی را در شود که همواره گونهاین نگرش، نگرش انكاری دیده می

به نظر »، «شاید»واژگان و عباراتی مانند  های او را بادهد  و گزارهراوی نشان می
سازد. نگرش بیطرفانه نیز به دور از هرگونه و... همراه می« کنمگمان می»، «رسد می

-Simpson, 2004: 126گذارد )قضاوت قطعی و یا مردد، آنچه را هست به نمایش می

 Jeffries & Mcintyre, 2010: 82.)23؛ 127

این مراتب یكسان و در یك ردیف نیست، شاید این  تكاز آنجا که قدر و مقام تك
خاص ارتباط  سؤال پیش بیاید که آیا نشاندادن حالات روحی با قدر و جایگاه آن مرتبه

معناداری بین توصیف  گونه رابطهدهد هیچمعناداری دارد یا خیر. بررسیها نشان می
دارد؛ به عنوان وجود ن نامهمصیبتحالات روحی شخصیت و جایگاه آن شخصیت در 

شود؛ اما از واکنش مثال در میان چهار عنصر، درونیات آتش و باد و خاک مطرح می
آید. از میان جماد، نبات، طیور و حیوانات، جز واکنش ذهنی آب سخنی به میان نمی

درونی نبات به ذهنیات باقی آنان اشاره شده است. تنها محمل شناسایی واکنش این 
رانند و البته ت و عباراتی است که در پاسخ به سالك بر زبان میدسته از مراتب، جملا

 باید گفت عطار در کیفیت بیان این حالات درونی، بسیار دقیق عمل کرده است.
در این میان نباید از نظر دور داشت که از میان تمامی پیامبران، جز واکنش روحی 

ست و در دو بیت به نمایش ، که رحمت و مهربانی در برابر سالك ا)ص(پیامبر اکرم 
ماند. به نظر دید در حد بیرونی باقی می پیامبران، عمق زاویه است در مورد بقیه درآمده

 ترتیب بدین )ص( حضرت رسول رسد در این مورد خاص، تعمدی در کار بوده و مرتبهمی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

45، 
ييز

پا
 

13
93

 

 

  

96 
 

 

96 

96 

 
 

 

 بالاتر از دیگر پیامبران به نمایش درآمده است.

 ديد ثبات زاويه( وحدت و كثرت/ تغيير يا 2

کند. نه ساختار چهل ماند و تغییر نمیدید از ابتدا تا انتهای روایت ثابت می زاویه
دید را دارد و  شود، ظرفیت تغییر زاویهای روایت که تقریباً به تمامی عیناً تكرار می مرتبه

دید در تمامی  دید، ویژگی روایی آن دوره بوده است. به هر روی زاویه نه کثرت زاویه
 مراحل روایت به یك شكل است.

 ( حضور يا غياب اطلاعات و صدق و كذب آن3

شود برخی از وگوی میان آنها سبب میسالك و گفت تأکید و تمرکز بر ماهیت مراجعه
اطلاعات روایت از جمله عناصری چون زمان و مكان از متن غایب افتد. حقیقت هم 

سالك به هر یك از مراتب،  ر چهل مرتبه مراجعهاین است که ضرورتی ندارد که د
زمان و یا مكان این ملاقات ذکر شود. مكان ملاقات در بسیاری از مراتب با توجه به 
هویت آن مرتبه، مشخص، و از پیش برای مخاطب آشكار است. در مواردی که گفته 

ه مخاطب را با نشده نیز، مكان روایت عملاً کارکردی در پیشبرد روایت ندارد؛ جز اینك
انبوهی از اطلاعات غیرضروری سردرگم سازد. از طرفی نیز شاید ذکر نكردن زمان و 

گونه مكانی این سفر باشد تا بدینزمانی و بیای تأکید بر بیمكان این دیدارها به گونه
 امكان تكرارپذیری آن در ذهن و روح و جان مخاطب افزایش یابد.

سازد که چنین همان ابتدا برای ما روشن می نگاهی به صدق و کذب ماجرا از
سفری نه در دنیای حقیقی، بلكه در جهانی درونی و غیرمادی رخ داده است و در واقع 
حقیقت محملی است برای انتقال پیام مورد نظر شاعر؛ اینكه حقیقت را باید در درون 

آورد، سیر می جست و نه در بیرون و اینكه سیر آفاقی اگرچه پختگی روح را به همراه
انفسی مهمتر و ارزشمندتر است. سفر در آفاق و در نهایت رسیدن به جان و به نوعی 

مَن عرَفَ »بازگشت به خویشتن، شاید از نگاهی دیگر تأکید بر حدیث معروف نبوی 
 24باشد.« نفسَه، فقد عرَفَ رَبَّه

 سطح چهارم: لحن
به »پردازیم. تودوروف معتقد است که می 26شنوو روایت 25در بررسی لحن، به راوی

جفت »محض اینكه راوی )در معنای وسیع کلمه( کتاب را بازشناسیم، باید وجود 
 آن را نیز دریابیم و این کسی است که سخن گفته شده خطاب به اوست و ما« مكمل

 (.75و  74: 1392)تودوروف، « نامیمشنو میامروزه او را روایت
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 در گردش است و در« او»و « تو»، «من»راوی، بین سه ضمیر نگرش شاعر به عنوان 
نتیجه در هر بخش از روایت، لحن راوی به یكی از این سه ضمیر ناظر است؛ به همین 

توجه دارد؛ در ابیاتی که با « من»کند به وگو میخود گفت سبب هرجا شاعر درباره
است و در « تو»ه راوی بر پردازد، تمرکز و توجوگو میشنو یا مخاطب به گفتروایت

ی سالك را «او»است راوی  نامه را به خود اختصاص دادهابیاتی که حجم غالب مصیبت
 کند و بدین ترتیب به او نظر دارد.روایت می

شنو قایل است. بیت زیر اهمیت عطار به عنوان راوی، اهمیت خاصی برای روایت
گانه به ابراین از میان نگرشهای سهدهد و بنشنو را در ذهن راوی نشان میخاص روایت

 27نظر دارد:« تو»

 حجتاب گوش شو از پای تا سر، بی
 

 تا نهم با تتو استاس ایتن کتتاب     
 

(158: 1388عطار، )                                                                                      

شود و البته در اینجا او نظر داشته باشد نیز دیده می« او»در این میان، ابیاتی که به     
جالب توجه این  یابد. نكتهای کوژ درمیاشاره به کسی است که این سخنان را به گونه

است که در اینجا عطار نصایح و به نوعی هشدارهای خود را به صورت خطاب به 
خواهد در مورد به خطا رفتن در دهد؛ اما جایی که میمی« تو»شنو به عنوان روایت

توان گفت عطار نوعی ست؛ به عبارتی می«او»درک این روایت را نشان دهد، سخن از 
است و کژفهمی را به مخاطب حاضر نسبت  شنو رعایت کردهادب را در مقابل روایت

خص سوم )غایب( است. ش دهد؛ بدین طریق سخن برای مخاطب حاضر، اما درباره نمی
شاعر برای تبیین مفاهیم اولیه و روشن کردن ابعاد متعدد معنایی و رمزی و ماورایی 

کند تا آن را از بیت توضیحاتی مبسوط ارائه، و به مخاطب توصیه می 32روایت، در 
 زبان حال بنگرد و نه زبان قال:

 زین بیان مقصود من آن است و بس
 

 نفتتس تتا گتر از ستالك زنتم از تتو      
 

 کو بر جبریل رفتت و فتوق عترش   
 

 العترش آمتد تتا بته فترش     یا ز فوق 
 

 یتتا بتترِ افتتلاک شتتد پتتیش ملتتك   
 

 یا به زیر ختاک شتد ستوی ستمك     
 

(159)همان،                                                                                              
یابد و با شود، راوی بار دیگر در داستان حضور میپس از اینكه داستان آغاز می    

 نشیند:وگو میمخاطب به گفت
 راه دور استتت و پرآفتتت ای پستتر  

 

 ببایتتتتد راهبتتتتر رو را متتتتیراه 
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 رهبتتر فروآیتتی بتته راه گتتر تتتو بتتی
 

 گر همه شیری فرو افتی بته چتاه   
 

(164)همان،                                                                                             
گردد؛ گویی بازمیشنو، راوی دوباره به قصهبیت در خطاب به روایت 13پس از بیان     

یابد، میشود و جانی تازه اما پس از ذکر اندک ابیاتی، هنگامی که سالك با پیر آشنا می
 حضور ناگهانی پیر اظهارنظر کند: آید تا دربارهراوی دوباره به درون داستان می

 ای بتتود از عنایتتت دررستتید جذبتته
 

 کفتتر بگریختتت و هتتدایت دررستتید 
 

 ها بایتد کته تتا یتك قطتره آب     سال
 

 در دل دریتتا شتتود درّ خوشتتاب...   
 

 (                       165: 1388)عطار،                                                                                        
گاه به عنوان راوی در روایت اصلی پس از آغاز چهل مقاله، حضور عطار دیگر هیچ    

است که در اغلب ابیات، سخن از اوست. اوی سالك، اوی  مشهود نیست و اینجا همان
شود. گانه به یكی از مراتب هستی تبدیل میپیر و اویی که در هر یك از منازل چهل
افتد و گر راوی اتفاق میروایتها حضور مداخلهالبته در مورد حكایتهای فرعی و خرده

، که ماجرای سفرهای آفاقی یابد. اما در روایت اصلیراوی در آنجا حضور مستقیم می
سالك فكرت در چهل مقاله و نزد چهل مرتبه است، حضور راوی به صورت آشكار 

 شود.دیده نمی
البته این امر مانع نشده است عطار قضاوتهای خود را در مورد شخصیتها در قصه     

شود که به نگنجاند. اما قضاوتهای راوی در مورد روایت به ویژگیهایی محدود می
ها و بویژه سالك فكرت نسبت داده است؛ به همین سبب راوی تا پایان شخصیت

شود و با  روایت از حضور قاطعانه غایب، و در پایان باز هم در نقش راوی ظاهر می
دهد این بار شرح سفرهای جاست که وعده مینشیند. همینوگو میشنو به گفتروایت

 ی دیگر بازگوید.سالك در جان و در واقع در حق را در کتاب

 . نتيجه4
ای سالك فكرت، انباشته از مرحلهدر شرح سفر چهل نامهمصیبتروایت اصلی 

هایی با وجه خبری است که تنها بخش اندکی از آنها برای گزارش روایت به کار  گزاره
 سالك فكرت با هریك از مراتب، سخن سالك در وهله است. در رویارویی رفته

دوم، خطاب به مخاطب پنهانی است که در قصه  نخست، خطاب به آن مرتبه و در وهله
های اخباری برای حضور ناملموس دارد و قرار است داستان را بخواند. در نتیجه گزاره

مخاطب حاضر در قصه )هر یك از مراتب( به قصد ترغیب و تشویق برای پاسخگویی 
نهان، به قصد القا و تعلیم و از طرفی معرفی جویی سالك و برای مخاطب پبه حقیقت
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آن مرتبه است؛ بدین ترتیب، معرفی مرتبه و سپس اظهار ناتوانی آن مرتبه در 
کشد و ذهنی سالك فكرت، او را در ذهن مخاطب پایین می پاسخگویی به دغدغه

 کاهد.ارزش او را در ذهن وی می
رود که در  رخدادهایی پیش نمیزمان روایت جز با ترتیب طبیعی حوادث و بیان 

تواند حوادث را پس و پیش است. شاعر حتی اگر بخواهد هم نمیگذشته اتفاق افتاده
اصلی منحرف سازد که پیام را  کند و با بیان مشوش حوادث، ذهن مخاطب را از شاکله

دهد؛ منحرف سازد. بدین ترتیب در وکاست و بدون بازیهای ذهنی به دست میکمبی
گزیند و مواقع، جز در زمانی که قصه ایجاب کند، برابری زمان و روایت را برمی اغلب

رود که بخواهد با تأکیدی خاص، حدیث نیز تنها زمانی به سراغ سخن تكرارشونده می
 غرق شدن سالك را در دریای جان در ذهن و روح مخاطب بنشاند.

چندانی ندارد در نیمی از مقالات  ها احاطهدید بیرونی، که به ذهن شخصیت زاویه
دهد به ذهن مراتب وارد مورد توجه راوی بوده است البته وی در جاهایی ترجیح می

خود را پی  شود؛ اما بلافاصله با فاصله گرفتن از این ذهنیات، راوی، روایت گزارشگونه
ی تنها پیش وسیله بتواند بیطرفی خود را به مخاطب اثبات کند. از طرفگیرد تا بدینمی

گیرد، از شروع روایت با نشاندن مخاطب فرضی از طیف عام و متوسطی که در نظر می
ها مشغول ی شخصیت«او»دهد و با شروع روایت به او را مورد خطاب قرار می

راه پس از بیان حكایات فرعی، بارها و بارها با نگاه به  شود؛ هرچند در میانه می
 کند.زگشایی میمخاطب پنهان، از حكایتها رم

 نوشتپي

س هفتم،  های ادبی،پژوهش، «تودوروف شناسی مقامات حمیدی بر اساس نظریهروایت»آزاد، راضیه، .1
 32 تا 9، ص 1388، زمستان 26 ش
تحلیل و بررسی نمود کلامی در داستان اول مثنوی معنوی، بر »ابراهیمی فخاری، محمد مهدی، . 2

 .146 تا 125، ص 1389، زمستان 55 ش پارسی، نامه، «تودوروف اساس نظریه
 نامه بر اساس نظریهبررسی وجوه روایتی در حكایتهای مرزبان»پارسا، سید احمد و یوسف طاهری، . 3

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، س چهل  دانشكده شناسی ادب فارسی،متنتزوتان تودوروف، 
 .16 تا 1، ص 1391(، تابستان 14)پیاپی  2 جدید، ش و هشتم، دوره

تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف، »کریمی، پرستو و امیر فتحی، . 4
 .95 تا 82، ص 1391اول، پاییز  س اول، ش تخصصی ادبیات داستانی، فصلنامه، «برمون و گریماس
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. ستانیز گاهی به صورت موردی در قیاس با آثار عرفانی مشابه مطالعه شده نامهمصیبتحكایات . 5
هایی نیز در این حوزه چاپ شده؛ اما از آنجا که در این مقاله، روایت کلان این اثر مورد توجه مقاله

 است، این مقالات در پیشینه ذکر نشد.
6. Narratology 
7. Tzvetan Todorov 

متن روایی متنی است که در آن یك »شود: در تعریف بَل نیز مشاهده میاین توجه خاص به راوی . 8
عامل  .اثر نیست گوید. منظور از عامل روایی در اینجا البته شخص یا نویسندهای را میعامل روایی قصه

کند. بنابراین ارکرد، خود را در زبان متن بازتعریف میکروایی مفهومی زبانشناختی است که به عنوان 
 .(Bal, 1997: 16)« به هیچ وجه جین آستین نیست« اِما»ی رمان راو

9 . Modality 
10. Time 
11. Vision 
12. Tone 

کند که به نوعی در پی یكدیگر گانه تلقی میای سهپورنامداریان این سه منظومه را مجموعه. 13 
در  نامهالهیبدین ترتیب، ماجرای  ؛راندای از سفر روحانی را به جلو میو هریك مرحله است آمده

ی پذیرد. در مرحلهنخست سفر است و در نتیجه در آن درخواست مطلوب مادی صورت می مرحله
روند و طالب حقند. در نتیجه، پس یك مرحله از آرزوهای مادی فراتر می الطیر،منطقدوم، پرندگان در 
دوم  شوند و نیمهقام راهبر و پیر قانع میهدهد در م وگو و سخنان برانگیزانندهاز بحث و گفت

دگردیسی از آرزوی  الطیر،منطقانجامد. بنابراین در هدهد می وگوی راهنمامآبانهبه گفت الطیر منطق
نهایی این سفر است و سالك فكرت به  مرحله نامهمصیبتپذیرد. مادی به آروزی معنوی صورت می

پروراند و به همین کند، آرزویی معنوی را در سر میعنوان تنها شخصیتی که در این منظومه سفر می
برای اطلاعات بیشتر ر. ک: پورنامداریان، تقی  ؛کند، راهنمایی استسبب آنچه از پیر دریافت می

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی؛  عطار، شعر و اندیشه دیدار با سیمرغ: هفت مقاله در عرفان و(. 1375)
 .219تا  210ص 
است. توان به ابیات زیر اشاره کرد که از زبان سالك، خطاب به آتش بیان شده. به عنوان نمونه می14

آورد؛ تمامی ای تمنایی خطاب به مراتب بر زبان میراست است که سالك در انتهای سخن جمله
معرفی مرتبه و در کارکرد ثانویه، برای ترغیب وی به  ین در کارکرد اولیهجملات اخباری پیش
کند با ذکر ویژگیهای آتش او را در خور خبر شود. در ابیات زیر سالك تلاش میپاسخگویی بیان می

 دادن از حق جلوه دهد:

 سالك آمتد پتیش آتتش سترزده    
 

 آتشتتی از دل بتته ختترمن در زده   
 

 طبتتع ستترفرازای متتریخ»گفتتت 
 

 ستتیر و زودستتوز و تیزتتتاز  گتترم 
 

 هم شهاب و برق از آثتار تستت  
 

 گرم رفتن، گرم بودن، کتار تستت   
 

 رجم شیطانی و شیطان هم ز تتو 
 

 ای عجب دردی و درمان هم ز تو! 

 بختتش روح حیتتوانی تتتوییروح
 

 میزبتتتان نفتتتس انستتتانی تتتتویی  
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 بتتاغ ابتتراهیم را ریحتتان شتتدی     از خطاب حق بهشتِ جان شدی
 

 (262: 1388)عطار نیشابوری،                                                              
 107. ومََا أرَْسَل نَاکَ إلَِّا رحَْمةًَ لِّل عَالَمیِن؛َ انبیاء: 15

16. Sequence 
17. Duration 

مسافر و پویا ناگفته پیداست که بخش اعظم این کنش به سالك فكرت به عنوان تنها شخصیت . 18
شود که در همان موارد اندک در یك بیت یا سوی مراتب دیده می زاختصاص دارد. کنشهای اندکی نیز ا
 یك مصرع به نمایش درآمده است.

19. Frequency 
20. positive shading 
21. negative shading 
22. neutral shading 

 از جمله منابع زیر: ؛مین شكل آمده استدیگر نیز کم و بیش به ه هایبااین تعریف در کت . 23
Corbett, 1997: 156 ؛Simpson, 2003: 114 ؛Bosseaux, 2007: 40 ؛Toolan, 2013: 73 

 . از جمله آیات زیر:د؛آیات بسیاری بر این مفهوم و اهمیت شناخت خود دلالت دار. 24
 105* یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمنَوُا عَلیَْكمُْ أَنفُسَكُم؛ْ مائده: 

أَنَّهُ عَلىَ کلُِّ شَیءٍْ * سنَرُِیهمِْ آیاَتنِاَ فیِ ال آفَاقِ وفَیِ أَنفُسهِمِْ حتََّى یتَبَیََّنَ لَهمُْ أَنَّهُ ال حقَُّ أَوَلمَْ یَك فِ بِربَِّكَ 
 53شَهیِدٌ؛ فصلت: 

 21و  20الذاریات: * وفَیِ ال أَرضِْ آیَاتٌ لِّل موُقنِیِنَ * وفَِی أنَفُسكُِمْ أفََلاَ تبُْصرُِونَ؛ 
25. Narrator 
26. Narratee  

، و هنوز روایت اصلی آغاز نشده است. به هر روی . این ابیات از پیش از شروع روایت انتخاب شده27
خطاب عطار به مخاطب مورد توجه این مقال قرار گرفته است وگرنه به هیچ روی، این ابیات را جزو 

 ایم.اصلی روایت به شمار نیاورده شاکله

 منابع
 .1380، ای، تهران: سازمان تبلیغات اسلامیمهدی الهی قمشه ترجمه ؛قرآن کریم

 .1371، اصفهان: فردا ؛دستور زبان داستان ؛اخوت، احمد
احمد کریمی  ترجمه ؛های داستان کوتاه فارسیسرچشمه ؛بالایی، کریستف و میشل کویی پرس

 .1378، حكاک، تهران: پاپیروس
نامه بر اساس های مرزبانبررسی وجوه روایتی در حكایت»پارسا، سید احمد و یوسف طاهری، 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  دانشكده شناسی ادب فارسی،متنتزوتان تودوروف،  نظریه
 .16 تا 1، ص 1391ابستان (، ت14)پیاپی  2 جدید، ش اصفهان، س چهل و هشتم، دوره

تهران:  ؛عطار دیدار با سیمرغ: هفت مقاله در عرفان و شعر و اندیشه ؛پورنامداریان، تقی
 .1375، پژوهشگاه علوم انسانی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

45، 
ييز

پا
 

13
93

 

 

  

102 
 

 

102 

102 

 
 

 

 .1392، محمد نبوی، چ دوم، تهران: آگه ترجمه ؛بوطیقای ساختارگرا ؛تودوروف، تزوتان
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